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بودن با دیگری به‌جای یادگیری
نقدی بر شیوه آموزش در ساختار نولیبرالی که آموزش غایت است

کتاب »فراســوی یادگیری« گرت بیســتا، یکی از آثاری است 
که در سال‏های اخیر توجه پژوهشگران فلسفه تعلیم‏وتربیت و 
نظریه‏پردازان اجتماعی را به خود جلب کرده است. این کتاب 
با نقد زبان مســلط »یادگیری« در گفتمان آموزشــی معاصر و 
برجســته‏کردن مفاهیمی همچون مســئولیت، دموکراسی، 
حضور و یکتایی فرد انسانی، بحث‏های گسترده‏ای برانگیخته 
است. بسیاری این کتاب را اثری می‏دانند که می‏تواند فهم ما از 

»آموزش« را به‏طور بنیادین دگرگون کند.

فیلسوف تعلیم و تربیت �
گــرت بیســتا )Gert J.J. Biesta(، یکی از برجســته‏ترین 
فیلسوفان و نظریه‏پردازان معاصر تعلیم‏وتربیت است که آثار او 
نقش مهمی در نقد گفتمان آموزشی رایج و ارائه چشم‏اندازی 
انســانی‏تر و دموکراتیک‏تر از آموزش داشته اســت. او در سال 
۱۹۵۷ در هلند متولد شد و تحصیلات خود را در حوزه فلسفه 
آموزش، نظریه اجتماعی و سیاست‏گذاری آموزشی ادامه داد. 
بیســتا، سال‏ها در دانشگاه‏های مختلف اروپا و آمریکا تدریس 
کرده و اکنون یکی از چهره‏های تأثیرگذار در مباحث فلســفه 

تعلیم‏وتربیت به‌شمار می‏رود.
بیســتا بیش از هرچیز با نقد مفهــوم »یادگیری‏زدگی« یا 
learnification  شــناخته می‏شود؛ اصطلاحی‌که برای اشاره 
به غلبه زبان »یادگیــری«، »یادگیرنده« و »نتایج یادگیری« در 
گفتمان آموزشــی امروز به‌کار می‏برد. او اســتدلال می‏کند که 
این زبان، آموزش را به یک فعالیت سودمحور و کارکردگرا تقلیل 
می‏دهد و نقش اساسی معلم و فرآیند تربیت را کم‏رنگ می‏کند. 
درمقابل، بیستا بر اهمیت »آموزش« به‏مثابه رابطه‏ای اخلاقی و 
انسانی تأکید می‏کند؛ رابطه‏ای‌که بر مسئولیت، پاسخگویی و 

ظهور سوژه انسانی در جهان استوار است.
یکی از محورهای کلیدی در اندیشــه بیستا، تمایز سه‏گانه 
مشهور او میان صلاحیت‏سازی )qualification(، جامعه‏پذیری 
اســت.   )subjectification( سوژه‏ســازی  و   )socialization(
به‌باور او، آموزش باید هر ســه کارکرد را به تعادل برســاند و این 
تعادل اســت که تربیت انســان دموکراتیک را ممکن می‏کند. 
بیستا همچنین تحت‌تأثیر فیلســوفانی چون لویناس، آرنت و 
باومن، مفهوم »حضور« و »مســئولیت نسبت به دیگری« را در 

مرکز نظریه تربیتی خود قرار می‏دهد.
از میان کتاب‏های تأثیرگذار بیســتا می‏تــوان به »آموزش 
خــوب در عصر ســنجش‏محوری«، »خطرِ زیبــای آموزش« و 
همین کتاب »فراسوی یادگیری« اشاره کرد.  بیستا امروزه یکی 
از صداهای مهم در نقد استانداردســازی آموزشی، عقلانیت 
کمی‏گــرا و سیاســت‏های نئولیبرالی آموزش اســت و آثارش 
برای پژوهشــگران، معلمــان و سیاســت‏گذاران الهام‏بخش و 

چالش‏برانگیز است.

وارونگی فلسفی �
بیســتا می‏کوشــد منطقی کاملًا متفاوت از گفتمان رایج 
آموزشــی بســازد. در دهه‏های اخیر، زبان »یادگیری«، »نتایج 
یادگیری« و »یادگیرنده« جایگزین زبان »آموزش«، »معلمی« 
و »تعلیم« شده است؛ تغییری‌که پیامدهای عمیقی در تصور 
ما از انســان و نقش مدرســه برجای گذاشته است. بیستا این 
وضعیت را نوعی »اقتصادی‏شــدن آمــوزش« می‏داند؛ یعنی 
فرآیندی که در آن دانش‏آموز تبدیل به مشتری و یادگیری تبدیل 
به کالا می‏شــود. بیســتا با مهارتی قابل‌توجه، نشان می‏دهد 

چگونه این زبان جدید، امکان طرح پرسش‏های اصیل انسانی 
درباره معنا، مسئولیت و ظهور فردیت را محدود می‏کند. درواقع 
بیستا دعوت می‏کند معلم پیش‌ازآنکه »پاسخ« بدهد، شرایط 
ظهور »ســؤال« را ممکن کند؛ پرسش‏هایی از جنس »معنای 
انسان‌بودن چیست؟«، نه »چگونه نمره بهتری بگیرم؟«. این 
نگاه یک »وارونگی فلسفی« در فهم آموزش است که می‏تواند 
مدرسه را از یک نهاد انتقال مهارت به فضایی برای تجربه جهان 

و دیگری تبدیل کند.

نقد زبان و نقد ساختار �
»فراسوی یادگیری« در برجسته‏کردن یکتایی فرد انسانی 
 ـاین‏کــه هــر دانش‏آموز، نه یــک »مورد آموزشــی«، بلکه یک 
 ـموفق عمل  وجود منحصربه‌فرد با امکان‏های بی‏پایان اســت 
کرده و نقش مهمی در چرخش فلســفی آموزش دارد. یکی از 
ارزش‏های اساســی کتاب، باز نگه‏داشتن مفهوم »انسانیت« 
است؛ بیستا هیچ‏گاه آن را تعریف قطعی نمی‏کند و همین امر 
باعث می‏‏شود که پروژه آموزشی او همواره فضایی برای پرسش 
و امکان تازه ایجاد کند. تاکید بیســتا بر این‏که ســوژه انسانی 
همیشه در برابر دیگری مسئول است، نقطه‌قوت کتاب است؛ 
زیرا آموزش را به عرصه اخلاق و رابطه انســانی وارد می‏کند. آیا 
این شــکل از مسئولیت‏پذیری می‏تواند در عملِ آموزشی دوام 
آورد یا نه. منتقدان نگرانند که این مدل مسئولیت، نقش خودِ 

فرد در تعیین مسیرش را کم‏رنگ می‏کند. 
 ـ»learnification« یعنی تبدیل همه ابعاد  نقد تیز بیستا از 
 ـبسیار مهم است؛ زیرا این گفتمان  آموزش به مقوله یادگیری 
فرد را تنها در نسبت با عملکرد و کارآمدی‏اش تعریف می‏کند. اما 
نقد بیستا بیشتر بر زبان متمرکز است تا ساختار. به‌عبارت‌دیگر، 
پرسش اساسی این اســت؛ آیا تغییر زبان کافی است؟ یا باید 
ســاختارهای قدرت در مدرســه، رابطه بین سیاست آموزشی 
و اقتصــاد و نحوه توزیع فرصت‏هــای دموکراتیک نیز دگرگون 
شود تا ایده بیستا از »آموزش برای آینده انسانی« تحقق یابد؟ 
درحقیقت بیستا راهکارهای عملی نسبتاً کمی ارائه می‏دهد و 

بیشتر بر ضرورت فلسفی دگرگونی تکیه دارد.

ساختن جهانی مشترک �
کتاب »فراسوی یادگیری« از آن‌دســت آثاری است که، نه 
برای ارائه یک مدل آموزشی آماده، بلکه برای طرح پرسش‏های 
بنیادی نوشــته شــده اســت. نقطه‌قوت کتاب این اســت که 
هیچ‏گاه وارد نسخه‏نویســی و ارائه دســتورالعمل‏های خشک 
نمی‏شود و به‏جای آن، خواننده را وادار می‏کند درباره بنیادهای 
اخلاقی کار تربیتی بیاندیشد. درواقع  بیستا با زبانی شفاف اما 
عمیق، آموزش را نه ابزاری برای تولید نیروی کار بلکه زمینه‏ای 
برای ظهور سوژه دموکراتیک معرفی می‏کند؛ سوژه‏ای که نه‌تنها 
قادر به انتخاب بلکه قادر به پاســخ‏دادن و مســئول‏بودن برای 
دیگری است. قدرت اصلی آن در نقد دقیق و فلسفی گفتمان 
مسلط یادگیری است؛ گفتمانی‌که آموزش را به حوزه اقتصاد و 
کارآمدی تقلیل داده و تربیت انسانِ مسئول، پاسخگو و با حضورِ 
فعال در جهان را کمرنگ کرده است. گرچه برخی منتقدان از 
بیســتا به‌دلیل ارائه‌نکردن راهکارهای عملــی یا اتکای زیاد به 
فلسفه قاره‏ای انتقاد می‏کنند، اما اغلب آنان هم‏نظرند که این 
کتاب تفکری ضروری را به میدان تعلیم‏وتربیت بازمی‏گرداند: 
این‏که آموزش بیش‌ازآنکه درباره »یادگیری« باشد، درباره »بودن 

با دیگری« و ساختن جهانی مشترک است.

معرفی کتاب

و شیوه بیانی متفاوت داشته باشد. همه این فیلمنامه‏ها نگاهی 
انتقــادی به شــرایط موجــود مطرح‌شــده در هر قصــه دارند. 
»برهوت« و قفس‏های نادیدنی ولی دامن‏گیر، »رســتنی‏ها کم 
نیست« و ابتذال در موســیقی و مذمت دگراندیشی در جامعه، 
»ســیاه، سفید و خاکســتری« و محکوم‌بودن تفکر در هر دوره، 
»اوزوم )انگــور(« و الزام تن‌دادن برای خــروج از بحران، »فصل 
سردسیر« و مشکلات نوجوانان نسل زد، »آشفته‏ایم...« و نگاه به 

مرگ و »زمان‏پریش« و زیست‌نکردن در زمان حال.
همان‌طور که عنوان کتاب بیان می‏کند، این‏ها تمرین‏های 
ســینمایی هستند که نویسنده در طول هفت‌سال انجام داده و 
گویــا ادعایی بیش‌ازاین هم روی این کتاب، فیلمنامه‏ها و حتی 
فیلم‏های ساخته‌شده‏اش هم ندارد. در متن مقدمه کتاب آمده: 
»... اینجا نقطه‏ای بود که به امروزم وصل است. گرایش به سمت 
مقاله‏نویسی و نظریه‏های سینمایی و بعدتر تئاتری. ابتدا تصویر 
بود و بعد تبدیل‌ شــد به میزانســن؛ و رفتن به‌ســمت نوگرایی. 
زمان هم‏گرایی اندیشــه‏های گذشــته‏ام و نتیجه‏گیری‏هایی که 
از مطالعات و تحصیل به‌دســت آوردم فرا رسید. گاهی با خودم 
فکر می‏کنم کــه امروزم برآیندی از چیزهایی اســت که تا دیروز 
زیســته‏ام. مدتی به‌صورت اجبــاری کم‌کار شــدم و هم‏زمان با 
تحصیلم، شــیوه دیگری را برای فیلمنامه‌نوشــتن برگزیدم که 
نتیجه‏اش شد فیلمنامه‏هایی که از آغاز قرن جدید نوشتم...«. 
گویا دگرگونی در شــیوه نوشــتن )فیلمنامه‏های این کتاب که 
در قرن گذشته نوشته شــده‏اند( در نوشته‏های سال‏های اخیر 
نویســنده نیز رخ داده است؛ نویسنده بیان می‏کند: »به‌خاطر 
دارم که در سن 20سالگی، مانیفستی برای خودم نوشتم به‌اسم 
»تئوری مرگ قصه« و در آن اهدافی را دنبال کردم که سعی کنم 
از قوانین دســت‌وپاگیر سینما عبور، و ســاخت فیلم را سهل‏تر 
کنم. چون احســاس می‏کردم که در نظــر گرفتن چیزهایی در 
سینما که نتیجتاً نیاز به سرمایه بسیاری داشته باشد یا در توان 
انسان نباشــد، عملًا آدم را سرجایش می‏نشــاند.« این دیدگاه 
شــاید باتوجه به تجربه نویسنده از ساخته‌نشدن تعدادی از این 
فیلمنامه‏ها، بتواند )حتی به‌شکل توصیه‏ای آموزشی( در آینده و 
در کارهای بعدی او منجر به نوشتن متونی شود که قابلیت اجرا 
دارند. چراکه در حالتی‌که خواننده فیلمنامه به فیلم ساخته‌شده 
نیز دسترسی داشته باشد، متوجه می‏‏شود که کارگردان چگونه 
کلمات خشک را به‌شکلی خلاقانه به تصاویر زنده تبدیل کرده، 
چه بخش‏هایی حذف‌شده، چه دیالوگ‏هایی بداهه اضافه‌شده 
یا چــرا مثلًا پایان‏بندی تغییر کرده اســت. این مقایســه، درک 

سینمایی مخاطب را بالا می‏برد.

فیلمنامه به‌مثابه اثر ادبی �
درمجموع قابل کتمان نیست که خواندن )و حتی نوشتن( 
فیلمنامــه در هر ســطحی و با هر شــکلی، با ســینما به‌معنای 
حقیقی آن فاصله دارد و منهــای در نظر گرفتن آن به‌مثابه یک 
اثر ادبی، می‏تواند جنبه آموزشــی و تمرینی داشــته باشــد که 
به‌خوبــی در عنوان کتاب به این موضوع اشــاره شــده اســت. 
خواننده می‏تواند ســاختار، نقاط عطف و ریتم داســتان را روی 
کاغذ دقیق‏تــر از روی پرده آنالیز کند و دیدن چگونگی نگارش 
صحنه‏ها، دیالوگ‏ها، توصیفات و جزئیات فنی، بهترین راه برای 
یادگیری فرمت فیلمنامه‏نویسی است. اما به‏طورکلی فیلمنامه 
)صــرف( تا زمانی‌که تبدیل به فیلم نشــود، ارزش ذاتی و غایی 
خود را به‏عنوان ســینما کســب نمی‏کند و صرفاً یــک اثر ادبی 
باقی می‏ماند. در این کتاب نیز چهار فیلمنامه از هفت فیلمنامه 
ساخته و نهایی‌شده و سه فیلمنامه به‏طورکلی تاکنون به مرحله 

ساخت نرسیده‏اند.

است. کتاب فقط داستان دلدادگی میمو و ویولا درباره دوران تاریک ایتالیا پیش و 
پس از جنگ جهانی دوم هم نیست، بلکه در آن درباره هنر، مجسمه‏ها، نقاشی‏ها، 
ادبیات، فمینیســم و... با ارجاعات فراوان به دوران شــکوه ایتالیا به موازات شرح 
زندگی آدم‏های عادی مثل میمو نیز صحبت می‏‏شــود و با ظرافتی مثال‏زدنی تمام 

این عناصر با یکدیگر به تعادل رسیده‏اند. 

مضمون و لایه‌های معنایی رمان �
ژان باتیســت آنــدره‌آ در این رمان لایه‏‏های معنایی متفاوت اما وابســته‏ای مثل 
مراقبــت، جاودانگی و حفاظت را مطرح می‏کند. عنــوان کتاب به مفهوم مراقبت 
مادام‏العمــر میمــو از ویولا و راز عشق‏شــان در طــول زندگی پر فرازونشــیب، اما 
ناکام‏شان اشاره دارد. روایت از بستر مرگ میمو آغاز می‏‏شود که او درنهایت آخرین 
فرصــت خود را قدر می‏داند و گذشته‏شــان را بازگو می‏کند. قابی هوشــمندانه که 
تــاش میمو بــرای مراقبت از ویولا را قالبی هنری )رمان( می‏بخشــد و نام او را در 
تاریــخ تثبیت می‏کنــد. در این دیدگاه، هنــر میمو به ابزاری بــرای دفاع از میراث 
ویولا و عشــق مشترک آن‏ها در برابر گذشــت زمان و فراموشی است. لایه سوم، اما 
محافظتی است. میمو در مقام مجسمه‏ساز وظیفه خود می‏داند با آخرین اثر خود 
)مجســمه پیتا( از جوهره زیبایی، حقیقت و میــراث فرهنگی ایتالیا که در معرض 

انحطاط سیاسی و فاشیسم قرار گرفته است، محافظت کند. 
بایــد کتاب »نگاهبــان او« را خواند. برای شــخصیت‏های شــگفت‏انگیزی که 
نویسنده ســاخته، برای روابط فراموش‏نشــدنی، برای وقایع تاریخی‏‏ای که جهان 
را تــکان داده‏اند، برای توصیف‏هــای جادویی‏اش، برای عشــقی‌که زخم می‏زند، 
شــعله می‏افروزد، ویران می‏کند و می‏سازد؛ عشقی‌که زوال‏ناپذیر است و جوشان، 
بی‏پایان و عمیق می‏پرورد و التیام می‏بخشــد. عشقی‌که در تاریکی پنهان می‏ماند 
تا مجســمه‏ها را بسازد و ســرانجام در یادها زنده می‏ماند. رمان را بخوانید که تاثیر 
گــرم، عمیق و ســنگینی عاطفه‏اش تا مدت‏هــا در ذهن‏تان می‏مانــد و کام‏تان را 

شیرین می‏کند. 

کتاب »تمرین‏های 
سینمایی: هفت 

فیلمنامه از فرید 
ناصر«، اولین کتاب 
این نویسنده است 

و در پاییز امسال 
از نشر آیدین خزر 

در 176 صفحه 
منتشر شد. فرید 

ناصر دارای مدرک 
کارشناسی‌ارشد 

ادبیات نمایشی است 
و سابقه 10ساله در 

زمینه ساخت فیلم 
و پژوهش سینمایی 
دارد. تمرین‏های 

سینمایی شامل 
فیلمنامه‏های بلند 

سینمایی اوست 
که از سال 1393 
تا 1399 نوشته و 
تاکنون تعدادی از 

آن‏ها را ساخته است

 حکمت و فلسفه
 نیاز عصری انسان و جامعه 

۳۰ آبان‌ماه، روز حکمت و فلســفه و بزرگداشت حکیم 
نصر فارابی، یادآور این حقیقت است که فلسفه نه زینتی 
بی‏کاربرد، بلکه ابزار بنیادین فهمِ جهان و انسان است. 
فلسفه، همان چراغی است که در تاریکیِ پرسش‏های 
بنیادین، راهِ اندیشــیدن و تبیین واقعیت‏ها را روشــن 
می‏کند؛ پرسش‏هایی درباره چیستی حقیقت، عدالت، 
اخلاق، سعادت و جایگاه انسان در جهان. نصر فارابی، 
فیلســوفی که عقلانیت و حکمت عملــی را همواره در 
پیوند با زندگی اجتماعی و اخلاق انسانی دید، نمادی 
اســت از ظرفیت‏های فلسفه در روشن‏سازی مسیرِ فرد 

و جامعه.
حکمــت، برخــاف تصــورات ســطحی، صرفــاً 
نظریه‏پــردازی ذهنــی نیســت؛ بلکه مجموعــه‏ای از 
قواعد اندیشــه و روش‏های استدلالی است که توانایی 
تحلیل مســائل پیچیــده را به انســان می‏بخشــد. در 
فضای دانشــگاه‏ها و مدارس، فلســفه می‏توانــد ابزار 
تحلیل انتقادی، شفاف‏سازی مفاهیم و پرورش قدرت 
تصمیم‏گیــری منطقــی را فراهــم کنــد. دانش‏آموز یا 
دانشــجویی که با منطق و اســتدلال فلســفی تربیت 
می‏شــود، قادر اســت در برابــر شــبه‏اطلاعات، اخبار 
غیرعلمی و تصمیمات احساســی، موضعی سنجیده 

اتخاذ کند و جامعه‏ای با تفکر استوار بسازد.
نصر فارابی در آثارش نشــان داد که فلسفه می‏تواند 
راهنمای سیاست، اخلاق و علم باشد. او حکمت عملی 
را ترکیبــی از خرد نظری و کنش اخلاقی می‏دانســت، 
بدین‌معنــا که فهــم حقیقت بدون عمل بــه آن، ناقص 
است. فلســفه، با تحلیل منطقی و نظام‏مند، می‏تواند 
به حل مسائل اجتماعی، اخلاقی و حتی علمی کمک 
کنــد. از طریق فلســفه، می‏توان به الگویــی برای حل 
تعارض‏ها، تنظیم عدالت اجتماعی و ارتقای خرد جمعی 
دست یافت. ضرورت برجسته‏سازی فلسفه در مدارس 
و دانشــگاه‏ها امری استراتژیک و فرهنگی است. وقتی 
نسل جوان با پرسشگری فلسفی آشنا می‏شود، نه‌تنها 
قدرت تحلیل و نقد خود را افزایش می‏دهد، بلکه به ایجاد 
فرهنگ گفت‏وگوی سازنده و احترام به تفاوت‏ها نیز کمک 
می‏کند. فلسفه در چنین محیطی به‌جای یک موضوع 
صرفاً نظری، به ابزاری برای تربیت شهروندانی متفکر، 
مسئول و خلاق تبدیل می‏شود. فلسفه، به‌ویژه با تأکید 
بر استدلال منطقی، توانایی مقابله با بحران‏های فکری 
و اجتماعی را نیز دارد. وقتی جامعه‏ای از ظرفیت تفکر 
انتقادی و تحلیل منطقی محروم باشد، تسلیم خرافات، 
تعصبات و تصمیمات کوتاه‏مدت می‏شود. حضور فلسفه، 
آموزش تفکر ساختاری و حل مسئله را تقویت می‏کند و 
امکان مواجهه با پیچیدگی‏های اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی را فراهم مــی‏آورد. از منظر معرفتی و تاریخی، 
فلسفه حلقه اتصال بین تجربه‏های تمدنی و خرد انسانی 
است. نصر فارابی، که در دوره‏ای پر از تغییرات سیاسی 
و فرهنگی زیست، نشان داد که حکمت می‏تواند، هم 
حافظه تاریخی باشد، هم موتور پیشرفت فکری. آثار او 
همچنان الهام‏بخش متفکران امروز است تا نشان دهد 
که فلسفه نه‌فقط میراث گذشته، بلکه سرمایه آینده 
جامعه اســت. به بیان فلســفی، حکمت توانِ دیدن 
روابطِ عمیق و نهفته پدیده‏ها را دارد؛ توانِ فهم علت‏ها 
و نتایــج و توانِ پیش‏بینیِ مســیرها. این تــوان برای 
طراحی سیاست‏ها، مدیریت منابع، آموزش نسل‏های 
بعد و ارتقای عدالت اجتماعی حیاتی است. فلسفه با 
فراهم‌کردن چارچوب‏های منطقی و اخلاقی، مسیر 
تصمیم‏گیری را روشن می‏کند و جامعه را از سردرگمی 
و خطاهای ناشــی از سطحی‏نگری و احساسات آنی 
مصون مــی‏دارد. بنابراین بزرگداشــت روز حکمت و 
فلسفه تنها یادآور نصر فارابی نیست؛ یادآور ضرورتِ 
بازگرداندن فلســفه بــه متن زندگی روزمــره، آموزش 
رسمی و سیاســت‏گذاری اجتماعی است. فلسفه با 
تکیه بر عقــل، اخلاق و اســتدلال، همچون چراغی 
روشن، مسیر پیشرفت انســانی و اجتماعی را نشان 
می‏دهد و تضمین می‏کند که تصمیم‏ها نه براســاس 
خرافه، هیجان یا منفعت کوتاه‏مدت، بلکه بر پایه خرد، 

عدالت و حقیقت اتخاذ شوند.

روزنامه‌نگار
روح‌اله فردوسی

روزنامه‏نگار
علی پیرابی


